
ارتبـاط چهره به چهـره مقامـات دولتـی و حاکمیتـی بـا مـردم، یـک هنجـار 

متفق علیـه نیسـت کـه تمـام افـراد و جریان هـای سیاسـی ایـران آن را قبـول 

داشـته باشـند و در ایـن مـورد تفـاوت رویکـرد مشـخصی بین آنها وجـود دارد. در 

سـطوح بالای سیاسـی و اجرایی کشـور ما کسـانی هسـتند که عملا به مدیریت 

میدانـی اعتقـاد ندارنـد. وقتـی بـه یکـی از شـهرداران سـابق تهران گفته شـد که 

چـرا هنـگام وقـوع حادثـه ای در میـدان ولیعصـر )عـج( بـه آنجا نیامده اسـت، به 

طعنـه پاسـخ داد کـه پـس یکـی از کارگـران آنجـا را بـه دفتر شـهردار بفرسـتید تا 

جـای مـن بنشـیند. یعنـی مـن بایـد همین جـا در دفتـرم باشـم و هماهنگی ها را 

انجـام دهـم و اساسـا اگـر بـه خـود صحنـه بیایم، کارم اشـتباه بوده اسـت. این را 

مـردم ایـران اصطلاحـا شـیوه اتوکشـیده مدیریتـی می دانند و حتی بـدون اینکه 

نظرسـنجی دقیقـی درخصـوص نـگاه مـردم بـه مدیریت اتوکشـیده در دسـترس 

باشـد، به طـور شـمی می شـود از فضـای جامعـه فهمیـد که با آن موافق نیسـتند 

و از این جـور رفتارهـا دلخـور می شـوند. می شـد بـه آن شـهردار تهـران پاسـخ 

داد کـه چـه کسـی گفتـه اداره امـور در محلـی خـارج از میـزی کـه الان پشـت 

آن نشسـته اید، امکان پذیـر نیسـت؟ به عـلاوه، اینکـه مدیـر حاضریـراق باشـد 

و وسـط معرکه هـا بیایـد، نشـانه ای از عـزم و پشـتکار اسـت امـا کسـی کـه حتـی 

بـرای دل خـوش کـردن مـردم حاضـر نیسـت از روی صندلی اش بلند شـود، یک 

مدیـر تنبـل ارزیابـی خواهـد شـد. اینکـه حضـور میدانی مدیـران در صحنه های 

مختلـف و ارتبـاط چهره به چهـره آنها با مردم چه تاثیری روی پیش  رفتن روندهای 

اجرایـی و تقنینـی و قضایـی دارد، بحثی مسـتوفا می طلبـد؛ بحثی که اتفاقا کار 

علمی دقیقی روی آن صورت نگرفته و تئوریزه نشـده اسـت؛ اما غیر از تمام این 

تأثیـرات عینـی کـه مربـوط بـه بهتـر شـدن مدیریـت یـک مدیـر می شـوند، تاثیر 

ایـن رفتارهـا بـر افـکار عمومـی و روان جامعه هم به واقع اهمیـت دارد. مردم باید 

دل شـان به چیزی خوش باشـد. درسـت اسـت که عوام فریبی مسـئولان همیشه 

مذمـوم بـوده و خواهـد بـود، امـا اینکـه به دل خوشـی ها و ناخوشـی های آنها هم 

اصـلا توجـه نشـود، از طـرف آنهـا توهیـن تلقی می شـود و باعث عصبانیت شـان 

خواهـد شـد. اگـر بالاتریـن مقام اجرایی کشـور در تمام طـول دوران که کرونا در 

ایـران شـیوع پیـدا کـرده و پایـش را از تهـران بیـرون نگـذارد، کسـی او را به خاطر 

رعایـت پروتکل هـا تحسـین نخواهـد کـرد بلکـه ایـن کار کسـانی را بـه یـاد مـردم 

می انـدازد کـه بـرای امـرار معـاش یـا انجـام وظیفـه چـاره ای جـز خـروج از منزل 

نداشـتند و نهایتـا جان شـان را از دسـت دادنـد. وقتـی بـه شـهرهای ایـران در 

زمـان جنـگ هشت سـاله حملـه هوایـی می شـد از تمـام رسـانه ها به مـردم اعلام 

می شـد کـه بـه پناهگاه هـا برونـد اما آیـا این شـامل فرماندهان نظامـی خصوصا 

عوامـل پدافنـد هوایـی هـم می شـد یـا در همیـن مسـاله کرونا یا توصیـه مردم به 

مانـدن در خانـه شـامل کادر درمـان هـم بـود. مـردم کرونـازده بـا خودشـان فکر 

می کننـد آیـا اگـر رئیس جمهـور یک بـار در محیـط بیمارسـتان حاضـر می شـد 

و چهـره نگـران همراهـان بیمـاران کرونایـی یـا ضجـه بازمانـدگان کسـانی را کـه 

فـوت شـده بودنـد، می دیـد، همیـن روی تصمیماتـش بـرای مهـار ویـروس تاثیر 

نمی گذاشـت؟ اینها مواردی اسـت که به سـادگی از ذهن هر شـهروند بلازده ای 

می گـذرد. تـوی متـرو و اتوبوس هـا و تاکسـی ها، در پیـاده روی جلـوی مغازه هـا، 

در عصرانـه یـا زمـان ناهـار کارمنـدان و کارگـران یـا هر محفل دیگـری، این روزها 

درددل اسـت کـه سـرازیر می شـود و مـردم دل شـان ضعـف مـی رود بـرای اینکـه 

دو جملـه از ایـن حرف هـا را بـه گـوش مسـئولان برسـانند. دل شـان می خواهـد 

وضع شـان را توصیـف کننـد تـا آخـرش ایـن جملـه را بچسـبانند کـه »خودتـان را 

جای ما بگذارید« و اگر دسـت خودشـان به مقامات بالا نرسـید تا این درد دل ها 

را بیـان کننـد، لااقـل بـا کسـانی کـه همـدرد آنهـا هسـتند و ایـن توفیـق را پیـدا 

می کننـد، همزاد پنـداری داشـته باشـند. 

آقــای رئیس جمهــور و وزرا و معاونــان او می تواننــد پاســخ بدهنــد کــه مــا 

گزارش هــا و آمارهــا را می خوانیــم و می شــنویم امــا آیــا ایــن پاســخ قانع کننــده 

اســت؟ غیــر از اینکــه ایــن دور بــودن از متــن جامعــه و عــدم تمــاس مســتقیم بــا 

حــوزه اجرایــی تحــت امــر یــک مدیر، چــه تاثیر کاهنــده ای بر کارآمــدی او خواهد 

داشــت، ایــن هــم مهــم اســت کــه دل مــردم چطــور بــه دســت می آیــد و حال شــان 

چطــور خــوب می شــود. وقتــی در بحبوحــه انتخابــات ریاســت جمهوری ســال 

۱۳۹۶، یــک معــدن زغال ســنگ در یــورت آزادشــهر بــر ســر انفجــار فروریخــت 

و ۴۳ کارگــر بــه شــکل متاثرکننــده ای کشــته شــدند، رئیس جمهــوری کــه 

مجــدد بــرای همــان پســت کاندیــدا شــده بــود، خــودش را از تهــران بــه میــان 

ــه  ــی ب ــای میدان ــوع حضوره ــن ن ــر ای ــاند. اگ ــده رس ــدار باقی مان ــران داغ کارگ

ــات ایــن رفتــار را از ســمت  لحــاظ مدیریتــی غلــط اســت، چــرا در شــب انتخاب

همــان کســانی می بینیــم کــه آن را غلــط می داننــد؟ اگــر عــدم حضــور چنیــن 

مدیرانــی در میدان هــا و عــدم ارتبــاط چهره به چهــره آنــان بــا مــردم، از ســر تنبلــی 

و کاهلــی نیســت، چطــور وقتــی ۴۳ کارگــر در شــب انتخابــات کشــته شــدند، 

ــی در  ــا وقت ــد ام ــی می کن ــی رود و دلجوی ــتان م ــتان گلس ــا اس ــور ت رئیس جمه

کــوران کرونــا روزانــه ۵۰۰ نفــر جــان می دادنــد، همیــن مدیــر اجرایــی تــا یکــی 

از بیمارســتان های ســطح شــهر کــه زیــر نیم ســاعت بــا محــل کارش فاصلــه دارد، 

نمــی رود و لااقــل از مــردم، از کادر درمــان و از خانواده هــای مضطــرب یــا داغــدار 

دلجویــی نمی کنــد؟ و ســوال اساســی تر ایــن اســت کــه اگــر فقــط خوانــدن و 

شــنیدن آمارهــا و گزارش هــا کافــی اســت، چــرا رئیس جمهــوری کــه او را نمــاد 

بزرگــی از مخالفــت بــا مدیریــت میدانــی می داننــد، از داخــل اتومبیــل بــا دیــدن 

چهــره مــردم نظرســنجی می کــرد؟ شــاید او هــم می دانســت کــه ایــن کار چقــدر 

ــت وپا  ــک دس ــی و تئوری ــات فن ــش توجیه ــام ندادن ــرای انج ــا ب ــر دارد، ام تاثی

ــا  می کــرد؛ چــون حــال ایــن کار را نداشــت. ارتبــاط چهره به چهــره مســئولان ب

مــردم و حضــور آنهــا در میدان هــای مختلــف اجرایــی و مدیریتــی غیــر از تاثیــری 

کــه روی تصمیم گیری هــا و ایجــاد درک درســت آنهــا از شــرایط دارد، از لحــاظ 

روحــی و روانــی هــم بســیار روی جامعــه تاثیرگــذار اســت. جامعــه نــاآرام و عصبی 

مــا در ایــن دوره زمانــی بــه دلــداری، دلجویــی و همدلــی مســئولان نیــاز دارد، بــه 

اینکــه مــردم حــس کننــد اینکــه چطــور فکــر می کننــد و چــه می خواهنــد، واقعــا 

بــرای مقامــات بــالا مهــم اســت، بــه اینکــه حــس کننــد ولی نعمــت هســتند نــه 

رعیــت و اینکــه متوجــه شــوند بــه آنهــا اهمیــت داده شــده و اخبــار مهــم صرفــا 

مربــوط بــه آدم هــای خــاص و اتفاقــات خــاص نیســت. 

در ادامـه بـه بررسـی چنـد فاکتـور مهـم از تاثیـرات مدیریـت میدانـی روی افـکار 

عمومـی و روان جامعـه پرداختـه شـده اسـت؛ جامعه ای که دل خسـته و ناامید و 

بی اعتمـاد شـده و بایـد بـرای بـه دسـت آوردن دلـش به جـد تـلاش کرد. 
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تصویری که رئیس جمهور یک کشور در ذهن عامه مردم دارد، روی برداشت 

آنهـــا از تصمیمـــات مختلف حاکمیـــت و همدلی یا مخالفت شـــان با این 

تصمیمات تاثیر مســـتقیم می گذارد. اگر مردم به رئیس دســـتگاه اجرایی 

خوشـــبین باشند و اعتماد داشته باشـــند، این می تواند همراهی آنها را با 

تصمیمات حیاتی و کلان و مهم کشور در پی داشته باشد و درغیر این صورت، 

حتی صحیح ترین و ضروری ترین تصمیمات هم ممکن است برای پیش رفتن 

به مشـــکل بربخورند. ایران هم مثل هر کشـــور دیگری در دنیا دشمنان و 

رقبایی دارد که ســـعی می کنند از طریـــق تاثیرگذاری روی افکار عمومی، 

مســـئولان کشـــور را در اتخاذ مهم ترین تصمیمات دچار مشکلات اساسی 

کنند و اعتماد مردم به مســـئولان در چنین بزنگاه هایی، اهمیت خودش را 

بیشـــتر نشان می دهد. اما تصویر رئیس جمهور چگونه در ذهن مردم شکل 

می گیرد؟ طبیعتا اینکه چه کســـانی از رئیس جمهور حمایت کرده باشند، 

عملکرد او وضعیت عمومی جامعه، در این زمینه تاثیرگذار هستند و رسانه ها 

هم نقش مجزای خودشان را دارند؛ اما این تصویر تا حد زیادی در یک فرآیند 

عاطفی هم شکل می گیرد و لازم است که فارغ از تمام ریزه کاری های فنی 

دیگر، به این مورد هم توجه شـــود. مردم باید بتوانند خودشان را به راحتی 

در کنـــار رئیس جمهور یا در مقابل او تصور و تخیـــل کنند. اگر این تخیل 

دور از دســـترس یا محال باشد، شخصی که بر مردم حکومت می کند یک 

نیروی نامنعطـــف جلوه خواهد کرد که جماعت، هر لحظه باید برای اینکه 

مبادا تصمیمی بر ضد منافع شان بگیرد، دست به دعا باشند یا اگر حتی از 

استجابت چنین دعایی مأیوس شدند، پایان دوران مسئولیت او را روزشماری 

کننـــد. قطعا رئیس جمهور نمی تواند با همـــه ۸۵ میلیون ایرانی از نزدیک 

نشســـت و برخاســـت کند تا یک رابطه عاطفی پدید بیاورد؛ اما همین که با 

تعدادی از آنها روبه  رو شـــود، لااقل امکان تخیل همدلانه را از حالت محال 

درآورده است. تصویر دائمی رئیس جمهور در میان بادیگاردهایش یا رجال 

سیاسی بالادست یا مقامات ســـایر کشورها، یک تصویر صمیمی نیست و 

یک نیـــروی خارج از اراده جامعه را تداعی می کند؛ اما اگر یک شـــهروند 

عادی رئیس جمهور را کنار افرادی ببیند که از جنس خودش هستند، مثل 

خودش لباس پوشیده اند و در سطح او قرار دارند، می تواند این تخیل را در 

ناخودآگاهش پدید بیاورد که خودش هم در کنار رئیس جمهور یا روبه روی 

اوست. این حس همدلانه، اعتماد می آفریند و تاثیرگذاری دشمنان و رقبا 

روی ناخودآگاه عمومی جامعه را به شـــدت کم می کند. ایجاد قدرت تخیل 

در مردم راجع به گفت وگو با مسئولان، بهترین نوع از مدیریت روان شناختی 

جامعه است. این خیلی بهتر از ساختن آینده های محال و موهوم در ذهن 

آنهاست که پس از مدتی محقق نمی شوند و یأس عمومی ایجاد می کنند و یا 

بهتر از تحریک احساساتی است که با پیشرفتن شان ممکن است خطرناک 

شـــوند و از یک سری تعصبات کور سر دربیاورند. معمولا همه حکومت ها از 

ابزارهای این چنینی برای ایجاد یک حلقه بین خودشـــان و جامعه استفاده 

می کنند اما بهترین حلقه، همین ارتباط مستقیم با مردم است که عوارض 

کمتری دارد و فواید عینی و مشخصی هم خواهد داشت. 

 قدرت یـــک تخیل همدلانه را 
به مردم بدهیم

همه آدم ها در زندگی شخصی شان مشکلاتی دارند که مقصر مشخصی ندارد یا 

آن را پیدا نمی کنند و چیزی که خیلی از اوقات تحمل دردها را سخت تر می کند، 

همین است که لااقل مقصرشان یا کسی که بشود تمام خشم را بر سر او کوفت، پیدا 

نمی شود. وقتی مشکلات جامعه از جهات مختلف فراوان شده باشد و این مشکلات 

درهم تنیده شوند؛ مثلا شیوع کرونا و یک افسردگی عمومی در کنار صدمه دیدن 

اساسی کسب وکارها و سرخوردگی و عصبانیت مردم از رفتار مسئولان مختلف که این هم 

طی سال های متمادی تلمبار شده است و البته موارد متعدد دیگری از این دست که 

عموم جامعه را به شدت آزرده و افسرده کرده، حتی شخصی ترین مشکلات مردم هم 

می تواند در گردونه این مشکلات عمومی و کلان بیفتد و لااقل یک مقصر برای همه 

آنها پیدا شود تا نفرت و خشم، برای تخلیه شدن، یک هدف واحد پیدا کند؛ دولت و 

حکومت. در چنین شرایطی با جامعه ای روبه رو خواهیم بود که افراد مختلفی در آن 

بی محابا به هر چیزی که دوستش ندارند، حمله می کنند و به خودشان برای این کار 

حق می دهند. آنها اگرچه منتقد جدی مسئولان شده اند اما در شیوه این انتقاد یا حتی 

دشمنی، با هم به توافق نمی رسند و نه تنها دیالوگی با حاکمیت پیدا نمی کنند بلکه 

حتی قادر به تحمل همدیگر هم نیستند. هیچ کس طاقت تفکرات دیگری را ندارد و 

با یک جامعه عصبی روبه رو می شویم که فضای مجازی آن به جای اینکه محلی برای 

گفت وگوی افراد مختلف باشد، به چهارراهی شبیه شده که چراغ های راهنمای آن 

در چهار سو خاموش شده اند و اتومبیل ها سر اینکه چه کسی باید عبور کند، به جان 

هم افتاده اند. جامعه ما امروز شدیدا به برقراری دیالوگ نیازمند است و این باید از 

بالا شروع شود تا در دامنه ها هم تحقق پیدا کند. فضای مجازی پوششی به آدم ها 

می دهد که باعث خواهد شد بی محابا به هم حمله کنند و تحمل یکدیگر را نداشته 

باشند؛ حال آنکه همین افراد اگر روبه روی هم به صورت حضوری قرار می گرفتند، 

احتمالا تعامل بهتری پیدا می کردند. فرض کنید سرسخت ترین مخالف رئیس جمهور 

ناگهان از نزدیک با خود او روبه رو شود. این موقعیت با موقعیتی که چنین فردی در 

فضای مجازی داشت و حرف هایش را چه بحق بودند و چه ناحق، با لحنی پر از خشم 

و نفرت و با بیانی آشتی ناپذیر بیان می کرد، بسیار متفاوت است. ارتباط چهره به چهره 

به هر حال مقداری از تعارف و مدارا را در پی می آورد و می تواند مقدمه ای برای شروع 

یک دیالوگ باشد. اگر رئیس جمهور غیر از مردمان خاکستری یا هواداران خودش، با 

کسانی که منتقد سرسخت او هستند در میان مردم روبه رو شود، ممکن است بتواند 

بین تمام مخالفان، امکان همزاد پنداری با کسانی را که موفق به دیدار با رئیس جمهور 

شده اند، ایجاد کند و در ناخودآگاه خیلی از افراد جامعه، بن بست دیالوگ را بشکند. 

 بن بست دیالـــوگ را بشکنیم
حتی با لجبازتریــــن مخالفان

در بیان اهمیتی که مدیریت میدانی و حضور مسئولان در میان عامه مردم دارد، 

معمولا به این اشاره  شده که از این طریق، حلقه بسته اطرافیان و کسانی که گزارش ها 

را کانالیزه می کنند، شکسته خواهد شد و حقایق کف جامعه به سمع و نظر رأس هرم 

خواهد رسید. اما گذشته از اینکه یک مدیر، مثلا یک رئیس جمهور، چقدر از مسائل 

عینی حوزه مدیریتش باخبر است، اینکه مردم بدانند او چقدر از دردشان خبر دارد 

هم مهم است. این یک حس دائمی در بین مردم است که تصور می کنند مسئولان 

کشور از عمق مسائل آنها بی خبرند و چنین حسی صبوری آنها را در مشکلات 

کم می کند، حتی اگر این مشکلات قرار باشد که در آینده حل شوند. راه حل از 

بین بردن این بدبینی، این نیست که مسئولان مرتب جلوی دوربین ها بنشینند 

و مسائل و مشکلات مردم را به خودشان یادآوری کنند. چنین کاری شبیه رفتار 

بعضی نمایندگان توئیتری مجلس می شود که وقتی به مشکلات کشور در فضای 

مجازی اشاره می کردند، با این پاسخ فراگیر از سمت مردم مواجه می شدند که پس 

شما چه کاره هستید؟ چرا شما هم مثل ما دارید اعتراض می کنید؟ آیا می خواهید 

که ما برویم و این مشکلات را حل کنیم؟ شاید آن نمایندگان می خواستند اطلاع 

خودشان از مشکلات را به سمع و نظر مردم هم برسانند اما حضور مجازی، چنین 

نتیجه ای را ایجاد نمی کرد اما اگر مسئولان به جای آنکه خودشان شرح بدهند که 

مشکلات مردم چیست، تصویری از خودشان را درحال شنیدن این مشکلات از 

زبان مردم مخابره کنند، این حس خودبه خود به وجود بیاید، حالا لازم نیست که 

تک تک ۸۵ میلیون ایرانی مقابل رئیس جمهور یا هر مسئول دیگری قرار بگیرند و 

مسائل شان را بیان کنند؛ بلکه همان کسانی که به طور تصادفی قرعه به نام شان 

خورده، می توانند نمایندگانی از باقی مردم هم باشند و این حس عمومی را ایجاد 

کنند که صدای مردم به گوش مسئولان می رسد و آنها بالاخره به فکر خواهند افتاد 

و کاری درباره هر موضوع مهمی انجام خواهند داد. تصویری که تابه حال بیشتر 

به مردم مخابره شده، گفت وگوی مقامات با آنها بوده اما چیزی که حالا نیاز مبرم 

فضای جامعه است تا بتواند احساس مردم را بهتر کند و صبوری آنها را در مسیر 

رسیدن به حل مشکلات تقویت کند، مخابره تصویری است که در آن این بار مردم 

با مسئولان صحبت می کنند. تصویر مسئولان هنگام صحبت کردن با مردم در 

بهترین حالت اگر امرونهی به نظر نرسد، چیزی شبیه نصیحت است؛ اما تصویر 

گفت وگوی مردم با مسئولان در بدترین حالت اگر شورمندی و هواداری آنها را بازتاب 

ندهد و اعتراضی ترین شکل ممکن را داشته باشد، نمادی از فروتنی و سخن شنوی 

مسئولان خواهد بود که تاثیر عاطفی قدرتمندی ایجاد می کند. 

تصویر مسئولی
که شنونده است، نه گوینده

حداقل در ۴ سال گذشته به قدری صدای اعتراضات متعدد از گوشه و کنار کشور 

شنیده شد که بررسی آنها تا حد زیادی می تواند دغدغه های تلمبارشده مردم 

را مشخص کند. یک جا مشکل آب دارند و جای دیگر مشکل گردوغبار، یک جا 

کارخانه ای در خصوصی سازی غارت شده و جای دیگر حقوق بازنشسته ها را بالا 

کشیده اند و... اما یک نکته مشترک بین تمام این معترضان وجود داشت و آن هم این 

بود که احساس می کردند در رسانه ها و نزد مسئولان اهمیت چندانی ندارند. شعاری 

که در اعتراضات اصفهان نسبت به بحران بی آبی توسط مردم سر داده شد، عصاره ای 

از این دلخوری ها را در یک جمله بازتاب می داد. کشاورزان بی آب چنان که در پهنه 

بی انتهای بیابان قدم می زدند، شعار می دادند »رسانه ها کر شدن، از دزدا بدتر شدن« 

و یکی شان که به جای بقیه حرف می زد به صداوسیما و روزنامه ها می تاخت که چرا 

تابه حال حتی از وجود ما کسی باخبر نشده است. البته در این سال ها کم وبیش به 

این اعتراضات که مطالبه هایی فراتر از مسائلی مثل لغو کنسرت ها یا پخش ربنای 

مرحوم شجریان از تلویزیون را پیگیری می کردند، در رسانه ها هم پرداخته شد اما 

کشور برای اینکه این صداها را بشنود، بهای سنگینی پرداخت. یک مساله مهم که 

باعث دلخوری کسانی که احساس حذف شدگی کرده اند می شود، همین است که 

ارزش خبری چندانی برای رسانه ها ندارند. مثلا اگر ۳۰ کارگر در یک معدن استان 

ایلام زیر آوار جان بدهند، شاید اهمیتی کمتر از این داشته باشد که در میدان تجریش 

تهران، یک ون که سرویس کودکستان است، چپ کند و تعداد کمی از بچه ها آسیب 

ببینند. به عبارتی ترسیدن خانواده های تهرانی، ارزش خبری بیشتری از داغدار شدن 

خانواده های یک منطقه محروم در ایران دارد و این مساله داغ محرومیت را صدچندان 

می کند؛ اما حضور میدانی مسئولان، به خصوص رئیس جمهور در میان مردم، نه تنها 

این کمبود عاطفی را تا حد زیادی برای مردم جبران می کند، بلکه باعث می شود همه 

مردم ایران سوای از امتیازات طبقاتی شان ارزش خبری پیدا کنند چون به هرحال برای 

هر رسانه ای، رئیس جمهور و جاهایی که می رود، یک سوژه خبری مهم است. وقتی 

رئیس جمهور قبلی پس از انفجار در معدن یورت آزادشهر بین کارگران بازمانده این 

حادثه رفته بود، با صدای اعتراض شدیدی از جانب آنها مواجه شد که اگر این اتفاق 

در تهران افتاده بود، آیا همان قدر به آن کم اهمیت می دادید؟ واضح بود که حس 

تبعیض از داغ آن حادثه برایشان سخت تر بود. رئیس جمهور پاسخ داد حالا که ما 

اینجا هستیم و صدای شما را می شنویم و کسی از میان جمعیت گفت چون نزدیک 

انتخابات است، چه خوب است اگر مدیریت میدانی و حضور در میان مردم دردمند، از 

روز اول دولت شروع شود نه از اولین روزی که کمپین های انتخاباتی شروع می شوند. 

به محذوفان جامعه
ارزش خبــــــــــــــــــری بدهیم

همــــــد رد جمهور
گفتوگـــوبامردموحضـــورمیدانیرئیسجمهورچگونهبهجامعـــهآرامشتزریقمیکند


